
Practical R
Vol. 6, No
DOI: 10.3

*Corresp

 

Abstract
mbiguity i
ambiguity 
can be co
Ambiguity
the special
modern sci
types. Som
related to p
proportiona
the second
of a numbe
character a
Masnavi 
proportiona
of contrad
employmen
photo have
ambiguity 
extract. So
in the poem
as Hafez a
done on T
and morph
aesthetic a
research ca
 
Keywords
Assar-e-Ta
 
 
 
 
 
 
 
 

Mani

Origina 

Rhetoric & Rhe
o. 2, January 20
0473/prl.2022.6

ponding Author

t: 
is one of the m
in words And it
onsidered as a

y has attracted th
l complexity it c
ience have long

me of the definiti
proportional amb
ality there is on

d meaning is abs
er of poets, inclu
and he can be
"Mehr and 

al ambiguity, am
diction, ambigui
nt, ambiguity 
e a very high fre
can be consider
 far, no research

ms of this poet a
and Khaghani h
abrizi extract is
hology of Masn
aspects have be
an be a new wor

s: Ambiguity, 
abriz. 

  ي

ifestation 

Nas

3. A

al Article

etorical Criticism
022 (167-176) 
62614.1938 

r: Naser Bahram

most beautiful t
t forces the read
a kind of sem
he attention of sp
creates in speech
g sought a defin
ions given for T
biguity. While in
nly one meaning
sent. The ambig
uding Assar Tab
e called an am
Jupiter" types 
mbiguity in amb
ity of translatio
of exchange a

equency and from
red as stylistic f
h has been done
and the poems o
have been studi
s mostly related 
navi Mehr and
een overlooked

rk in its kind. 

Masnavi, Me

يزيعصار تبر
 3ين

of various

ser Bahrami

2. Professor i
Assistant profe

(Receive

m 

mi                    

tricks that creat
der to delay, and
mantic aberratio
peakers because 
h. The scholars 
ition to clarify i
ory ambiguity a
n the ambiguity 
g in the word an
guity in the poet
brizi, has a speci

mbiguous poet. 
of ambiguit

biguity, ambigui
on, ambiguity 
nd ambiguity 
m this perspectiv
features of Tabri
 on the ambigui

of great poets suc
ied. The researc
to the mysticis

d Jupiter, and i
d. Therefore, th

hr and Mosta

ع ير و مشتر
انيعبدالناصر نظر

  هيگاه اروم
  هيانشگاه اروم

  هيدانشگاه اروم يس

  )18/2/1401رش:

s ambiguit

i1, *Alireza M
1. PhD candid
in Farsi langu
ssor in Farsi la

ed: 17/Jun/20

                       

 

و  كنـد
 ييمعنا

 توجـه
 يبـرا 
انـد   رده
در  ين ـ

عران از
 هـام ي ا

در  هـام
عكـس
 يسبك
 ـر ا  ني

مـورد  
 شتريب 
 يهـا  ه

ر نـوع

ــ .يزي

  

tes 
d it 
on. 
of 
of 
its 

are 
of 
nd 
try 
ial 
In 
ty: 
ity 
of 
of 
ve 
izi 
ity 
ch 
ch 
sm 
its 
his 

ari, 

مهر يدر مثنو
ع ،2يمظفر رضايل

دانشگ يدكتر يشجو
دا يفارس اتيان و ادب

يفارس اتيزبان و ادب ر
  

پذير        10/1400
 

ties in Mas
Tabriz 

Mozaffari2,
date at Urmia 

uage and litera
anguage and l

 
022          Acce

 

 لاغي

1-167(  

                     E

ك يم ـ جـاد يلام ابهام ا
م يزينواع هنجار گر

مـورد كند يم جادي ا
 ـ رباز د يف ـيتعر يپ

 ـتور هاميا يرا آور هي
معن كيتناسب فقط
از شاع ير شعر تعداد

او را شاعر توان يو م
هيتناسـب، ا  هامي: ام

ع هـام يتبـادر و ا  هام
يها يژگيرا از و هام
در اشـعا هاميا ي اره

ين حـافظ و خاقـان   
يزير مورد عصار تبر

است و جنبـه يمشتر
پژوهش د نيخاطر ا

ــتر ــار تبر ،ي مش يعص

د هاميانواع ا
عل ،1يناصر بهرام

دانش .1
استاد زبا. 2

ارياستاد. 3

/27دريافت: ( 

snavi Meh

Abd-al-Nas
University. 

ature at Urmia 
literature at U

epted: 8/May/

 كاربردي و نقد بلا
176( 1400مستان

  هرامي
-mail: N.Bahram

است كه در كلا ييها
آن را از ا توان يو م 
كه در كلام يخاص 

رياز د عيمان علم بد
كه بر يفيتعر ي. برخ

ت هاميدر ا كهي در حال
در هامياست. ا بيغا

دارد و يشخص خاص
هاميانواع ا »ي مشتر

هياستخدام، ا هاميه، ا
هيا توان يمنظر م ني

درب يتاكنون پژوهش
چـو يـاعران بزرگ ـ 

انجام گرفته در قاتي
مهر و م يمثنو ياس

خ نياست. بد ر مانده
  

ــو ــام، ــر و ،يمثن مه

ا يها جلوه
ن*

hr and Mos

ser Nazarian

University 
Urmia Universi

/2022) 

بلاغتمه علمي، 
زمپاييز و ، 2شماره 

ناصر به ه مسئول:
ami1345@gmai

  
شگرده نيتر باياز ز ي

دارد ي به درنگ وام
خ يدگيچي به خاطر پ
است. عالم قرار گرفته

اند. دن انواع آن بوده
تناسب است. د هامي ا

دوم غ يد دارد و معن
نمود و تش يزيار تبر

مهر و« ي. در مثنود
ترجمه هاميتضاد، ا م
يدارد و از ا ياديز اري
محسوب كرد. ت يزي

م نگرفته و اشعار شـ
قياست. تحق ار گرفته 

شنا ختي عرفان و ر
او از نظرها دور ياس
 تازه باشد. يكار اند

ــدياي  ــيا :كلي ه

stari Assa

ni3 

ity 

 ه پژوهشي

فصلنامدو
، ش6دوره 

  
 

نويسنده
l.com 

چكيده:
يكي هاميا

خواننده را
برشمرد و
سخندان ق
روشن كرد
مربوط به

كلام وجود
جمله عصا
ديپرداز نام

هايا هام،يا
يبسامد بس
يعصار تبر

شاعر انجام
قرا يبررس

مربوط به
ناش ييبايز

تو يخود م
 

ــا واژه ه

r-e-

  
مقاله



  يزيعصار تبر يمهر و مشتر يدر مثنو هاميانواع ا يها جلوه :بهرامي و همكاران                                          168

 

  مقدمه - 1
  ايهام -1-1

ترين شگردهايي است كه در كـلام ابهـام    ايهام يكي از زيبا
توان آن را از  دارد و مي كند و خواننده را به درنگ وامي ايجاد مي

انواع هنجارگريزي معنايي برشـمرد كـه در محـور همنشـيني و     
(غنـي پـور ملكشـاه،     گيـرد  مجاورت بر اساس تركيب شكل مي

). بـدين خـاطر شـاعران    76: 1390احمد، مهدي نيـا، محسـن،   
اند و بسـامد بسـيار زيـاد آن در اشـعار      توجه خاصي به آن داشته

اسـت. عالمـان علـم      عصار تبريزي سبب ويژگي سبكي او شده
بديع از دير باز در پـي تعريفـي بـراي روشـن كـردن انـواع آن       

ي تعريفي جامع و مانع  رستي از عهدهاند. برخي از آنان به د بوده
انـد مربـوط بـه     اند و تعريفي كه براي ايهام توريه آورده برنيامده

ايهام تناسب است، بـراي روشـن شـدن موضـوع بـه بعضـي از       
التوريـه و  « شود. تفتازاني در تعريـف آن گفتـه:   مي تعاريف اشاره

يـد  يسمي الايهام ايضا و هي ان يطلق لفظا له معنيان ريب و بع
: 1426(التفتـازاني،  » و يراد به البعيد اعتمـادا علـي قرينـه فيـه    

). تفتازاني معتقد است كه ايهام لفظي اسـت كـه دو معنـي    425
باشد و مقصود گوينده بـا توجـه بـه قـراين      قريب و بعيد داشته 

خفي، آگاهانه و عمداً، معني بعيد باشد. سكاكي نيز همين عقيده 
اسـتعمالان؛ قريـب و بعيـد فيـذكر     هو ان يكون للفـظ  «را دارد:

» لايهام القريب في الحال الـي ان يظهـر ان المـراد بـه البعيـد     
  ).201: 1937(سكاكي، 

بديع نويسان زبان فارسي به پيروي از علماي عرب همـين  
انـد؛ رشـيد وطـواط در تعريـف آن      تعريف را بـراي ايهـام آورده  

فـظ را دو  دبير يا شاعر الفاظي بـه كـار بـرد كـه آن ل    «گويد: مي
معني قريب و ديگر غريب و چون سامع، آن الفاظ بشنود حـالي  
» خاطرش به معني قريب رود و مراد از آن خود معني غريب بود

لفظـي ذو  «گويـد:  ). شـمس قـيس نيـز مـي    39: 1362(وطواط، 
معنين را به كار دارد، يكـي قريـب و يكـي بعيـد، خـاطر سـامع       

» نـي غريـب باشـد   نخست به معني قريب رود و مراد قايـل، مع 
). صــاحب بــدايع الافكــار در تعريــف 311: 1373(قــيس رازي، 

شاعر لفظي به دو معني يـا زيـادت اسـتعمال    « است: ايهام گفته
كند كه يكي از آن معاني، ظـاهر باشـد و ديگـر خفـي و ذهـن      

 ]برد پي مي[مستمع بعد از اصغاي كلام به معني ظاهر و قريب 
: 1369(واعظ كاشفي، » باشدو مراد متكلم معني خفي و غريب 

لفظـي  «گويـد:  الدين همايي در تعريـف ايهـام مـي    ). جلال110
بياورند كه داراي دو معنـي نزديـك و دور از ذهـن باشـد و آن     
طوري به كار ببرند كه شنونده از معني نزديـك، بـه معنـي دور    

« اسـت:  ). در ابداع البدايع آمده269: 1370(همايي،» منتقل شود

ظ صاحب دو معني را بياورند و از آن معني بعيـد  آن است كه لف
را اراده كنند، چه آن دو معني، حقيقي باشند يا يكـي حقيقـي و   

  ).184: 1377(گرگاني، » ديگري مجازي باشد
صــاحب نظــران جديــد در تعريــف ايهــام دقــت بيشــتري  

اي را  سـخنور واژه «اسـت:  اند. كزازي در تعريف ايهام گفته داشته
ي خود به كار ببرد كـه بتـوان از آن، دو    سرودهآن چنان نغز در 

معنا را دريافت: يكي معنايي كه نخست و به يك بـاره دريافـت   
ناميم دو ديگر، معنايي كـه بـا    شود و آن را معني نزديك مي مي

برنـد و آن را معنـي دور    درنگ و كاوش درسـت بـدان راه مـي   
خنور تـر خواسـت س ـ   ي ايهام، فـزون  خوانيم. آن چه در آرايه مي

). وحيـديان  128-129: 1381(كزازي، » است، معناي دور است
سخني است داراي دو معنـاي  «گويد: كاميار در تعريف ايهام مي

دور كه معناي اصلي است و ديگري معناي نزديك، بايد دانست 
ها معناي دور و نزديك وجود ندارند و هـر دو   كه در بعضي ايهام
). فشاركي نيـز  137: 1379ر، (وحيديان كاميا» معني برابر دارند

سـخنور يـك   «اسـت:   تعريف ايهام تناسب را براي ايهـام آورده  
معني را اراده كند و معنا يا معاني ديگر، در سايه روشـن فضـاي   
شعري به صورت محو يا نيم رنگ جلب نظر نمايـد و بـه طـور    

). شميسـا  88: 1379(فشاركي، » كامل از ديد ذهن، ناپديد گردد
يـي   كلمه«است: تر آن را معني كرده زه به بديع دقيقدر نگاهي تا

: 1381(شميسـا،  » باشد  در كلام حداقل به دو معني به كار رفته
بـه  » هاي حافظ توازي معنايي در ايهام«ي ). دادبه در مقاله132

اسـت و عقيـده دارد كـه اكثـر      تفاوت دو نوع ايهـام پـي بـرده    
-31: 1372(دادبـه،  هاي حافظ معني قريب و بعيد ندارنـد   ايهام

ايهـام  «). بيشتر صاحب نظران به جز شميسـا و دادبـه معنـي    9
اند. برخي از انواع ايهام عبارتنـد   آورده» ايهام«را براي » تناسب

از: ايهام تناسب، ايهام تضاد، ايهام ترجمه، استخدام، ايهام تبادر، 
  ايهام عكس.

  بيان مسئله-2
لخـاني اسـت بـا    ي اي عصار تبريزي از شاعران بـزرگ دوره 

ي شـعر اوسـت و كمتـر     از ويژگي برجسـته » ايهام«وجود آنكه 
تـوان يافـت كـه داراي     مي» مهر و مشتري«بيتي را در مثنوي 

ي  هايي كه تـاكنون دربـاره   يكي از انواع ايهام نباشد اما پژوهش
اين شاعر انجام گرفته در باره زندگي عرفاني و ريخت شناسـي  

هـاي زيبـايي شناسـي او از     جنبـه مثنوي مهر و مشتري است و 
است. اين پژوهش به دنبال پاسخ دادن به اين   نظرها دور مانده

از » مهـر و مشـتري  «سؤال است: آيا عصار تبريزي در مثنـوي  
ي زبـان بهـره بـرده و     ايهام به عنوان يكي از امكانات برجسـته 

  كاربرد كدام نوع ايهام در اشعار او بيشتر است؟
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  ي تحقيق پيشينه-3
تاكنون ايهام در مثنوي مهر و مشتري مـورد بررسـي قـرار    
نگرفته است، اما اشعار تعدادي از شـاعران از ايـن منظـر مـورد     

دار،  پشت-1شود:  است و به مواردي اشاره مي بررسي قرار گرفته
بررسي انـواع ايهـام در غزليـات    «ي  ) در مقاله1389اسماعيلي (

ماندگاري غزليات حـافظ  اند، يكي از دلايل  نتيجه گرفته» حافظ
ي ادبيات اين سرزمين كاربرد ايهام اسـت و بـدون در    در عرصه

توان درك مستقيمي از شعر حـافظ داشـت.    نظر گرفتن آن نمي
نگاهي ديگر به ايهام تبـادر  «)در پژوهش 1389پور ( سبزعلي-2

رسد كه حافظ بـا آوردن ايهـام    به اين نتيجه مي» در شعر حافظ
هــاي زبــاني بــه دام خــود  ننــده را در بــازيدر اشــعار خــود، خوا

هـاي   هاي حافظ در لابه لاي ايهام اندازد و بسياري از رندي مي
) در 1394حسـن زاده نيـري، دالونـد (    -3او قابل كشف اسـت.  

اند كه  نتيجه گرفته» ايهام تناسب پنهان در شعر حافظ«ي  مقاله
 رشيد وطواط نخستين كسي است كه مبحث ايهام را در كتـاب 

السحر آورده، اما فندرسكي در كتاب بيان بديع بـه ايهـام    حدائق
بيـت حـافظ معتقـد     18اسـت و در   تناسب و تضاد توجه نمـوده 

انـد.   هاي شعر او پنهان مانـده   ها و ايهام تناسب هستند كه ايهام
رويكردي به ايهام در غزليـات  «) در پژوهش 1389طاهري (-4

بـه خـوبي و هنرمندانـه    رسد كه خـافظ   به اين نتيجه مي»حافظ
ي وسيعي در نوع و بسامد در غزليات خـود بـه    ايهام را در دامنه

 -5هـاي او از ايهـام خـالي نيسـت.      كار برده و هيچ كدام غـزل 
ايهام موسيقايي در ديوان خاقاني «ي  ) در مقاله1391فيروزيان (

گيرد كه خاقاني بيشـتر   نتيجه مي» و سنجش آن با ديوان حافظ
 -6اسـت.   ايهـام در اصـطلاحات موسـيقي پرداختـه     از حافظ به

ي ايهـام در   مقايسـه «) در پژوهش 1395نيا ( اسماعيلي، قاسمي
اصطلاحات موسيقي شعر حافظ با دو شاعر هم سـبك پيشـين:   

هـاي   انـد كـه تعـداد ايهـام     نتيجـه گرفتـه  » خواجو و امير خسرو
ــوان هــاي  هــا، بســيار بيشــتر از ايهــام موســيقايي مشــترك دي

صــي اســت و حــافظ در قســمت اصــطلاحات موســيقي  اختصا
هايي دارد كه در شعر خواجو و امير خسرو دهلوي ديـده   نوآوري 

ايهام تناسـب  «) در پژوهش 1397دالوند، شميسا ( -7شود.  نمي 
در محور عمودي متن (با نگاهي به سير تحول ايهـام در كتـب   

سـي  ترين كتاب بلاغي فار اندكه در كهن معتقد» بلاغي پارسي)
الـدين و طـواط    ترجمان البلاغـه مبحـث ايهـام نيامـده، رشـيد     

نخستين بار ايهام را طرح كرده و در شواهد مبحث ايهـام را بـا   
اسـت، همچنـين حسـيني نيشـابوري      ايهام تناسـب درآميختـه   

كند. ايهـام ترجمـه    نخستين بار ايهام تناسب و تضاد را طرح مي
ان متاخرين نخسـتين  از از ابداعات گركاني است و شميسا در مي

) در 1396شميسـا، دالونـد (  -8كنـد.   بار ايهام تبادر را طرح مـي 
كاركرد اسـامي نـوعي غلامـان و كنيـزان در سـاخت      «ي  مقاله

اند كه ايهام در  به اين نتيجه رسيده»ايهام تناسب در ادب پارسي
شعر شاعران ايهام پردازي چون خاقاني، سلمان، خواجو و حافظ 

هايي كه در روساخت  شوند: نخست: ايهام يم ميبه دو دسته تقس
انـد كـه درك    اي درهم تنيـده  ابيات وجود دارند و گاهي به گونه

هـايي كـه در معنـاي پنهـان      سازند. دوم: ايهام شعر را دشوار مي
توان آنها را ايهام پنهان ناميد. ايـن   هنري متن وجود دارند و مي

، يكـي از ايـن نـوع    است نوع ايهام از چشم شارحان پنهان مانده
حيـدري، فروغـي    -9ها اسامي غلامان و كنيـزان اسـتت.    ايهام

نتيجـه  » ايهام تناسب در قصـايد خاقـاني  «) در پژوهش 1390(
اند كه خاقاني با آوردن ايهام تناسـب خواننـده را در درك    گرفته

غني پور ملكشـاه،   -10كند.  درست مفهوم شعر دچار چالش مي
سبك سعدي در ايهـام سـازي و   «ي  ه)در مقال1390مهدي نيا (

به ميزان و چگونگي كاربرد انـواع  » گستردگي آن در غزليات او
اند  ايهام (سبك شاعر در ايهام سازي) در غزليات سعدي پرداخته

گيرند كه سعدي در سراسر غزليات خود از اين آرايه  و نتيجه مي
  است.  استفاده

  ي پژوهش شيوه -4
ــي  ــژوهش از روش توص ــن پ ــتفاده   -في در اي ــي اس تحليل

ي آماري پژوهش مثنوي مهر و مشتري عصار  است. جامعه شده
تبريزي است، ابتدا واژگاني كـه داراي ايهـام بودنـد، اسـتخراج     

ي بـديع و بلاغـت    هايي كه در حوزه گرديد و با مراجعه به كتاب
ي انواع ايهام آورديـم بعـد از آن    اند، توضيحي درباره نوشته شده
  است. ده توضيح داده شدهابيات برگزي

  بحث و بررسي -5
  ايهام تناسب -5-1

اين صنعت چنان «است:  تقوي در تعريف ايهام تناسب گفته
است كه دو معني غير متناسب را به دو لفـظ تعبيـر نماينـد كـه     

باشد و معني دومش كه غيـر    يكي از آن دو لفظ دو معني داشته
باشـد (تقـوي،    تهمقصود است با معني آن لفظ ديگر تناسب داش

آن است كه الفاظ جملـه در آن  «گويد:  ). همايي مي233: 1317
معني كه مراد گوينده است با يكـديگر متناسـب نباشـد، امـا در     

). شميسـا  176: 1370(همـايي،  » باشد معني ديگر تناسب داشته
فقط يكي از دو معني كلمه «است:  در تعريف ايهام تناسب گفته 

باشد، امـا معنـي غايـب (يكـي از معـاني        در كلام حضور داشته
ديگــر كلمــه) بــا كلمــه يــا كلمــاتي از كــلام رابطــه و تناســب 

). 135: 1381(شميسا، » باشد (اما در معني مدخليت ندارد) داشته
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بسامد بسـيار بـالايي   » مهر و مشتري« ايهام تناسب در مثنوي 
  دارد.

  ملك چون شد ز ساز پرده واقف
  الفدر آن قانون نشد با وي مخ

  )78: 1375(عصار تبريزي، 
قانون در معناي برهان آمده است، معناي ديگر قـانون نـام   

انـد و آن   سازي است كه اختراع آن را به معلم ثاني نسـبت داده 
متشكل از طبلي مسطح و مستطيل شكل است، در اين بيت بـا  

  ساز ايهام تناسب دارد.
  دل عشــاق را بـا وي نــواها

  در نواهابزرگ و كوچك از وي 
  )79(همان: 

هـاي   عشاق اينجا جمع عاشـق اسـت امـا عشـاق از مقـام     
ي زابل و اوج  باشد، كه دو شعبه گانه موسيقي قديم نيز مي دوازه

ــگر،  ــتگاه179: 2: ج.1391دارد (ستايش ــروزه در دس ــاي  ). ام ه
شود (حدادي،  همايون و نوا و آوازهاي دشتي و اصفهان اجرا مي

معني با نـوا ايهـام تناسـب دارد. عصـار     ). و در اين 402: 1376
ــادي داشــته   ــز آشــنايي زي ــا موســيقي ني ــزي ب اســت و از  تبري

اصطلاحات موسيقايي به زيبايي براي ساختن ايهام تناسب بهره 
برده است. در مثنوي مهر و مشـتري از هفـده مـورد اصـطلاح     

  كرده است.  موسيقي براي ساختن ايهام تناسب استفاده
  شب روان شدببايد در نهفت ام

  به راه راست سوي اصفهان شد
  )118(همان: 

اصفهان نام يكي از شهرهاي مركز ايران است و در بيت به 
هاي رايـج   همين معني آمده، اما معناي دوم آن اصفهان از مقام

ـــ    اصفهـان  هاي موسيقايي جهان اسلام است. نـام در فرهنگ
سينا در  توسط ابنبار  اصطلاحي موسيقايي ــ نخستين  عنوان  به

يا » المشهوره  جماعات«ي شفا در بين  رساله  هاي يكي از نسخه
). اصـفهان از  233: 1383(ميثمـي،   اسـت   اصـلي آمـده    دورهاي

. 1شـود:   هاي چهارگانه موسـيقي نخسـتين محسـوب مـي     پاي
: 1348. اصفهان (امام شوشـتري،  4. زيرافكند 3. عراق 2راست 

ي ادوار مشـهور اسـت    گانـه  دوازده ). و مقام ششم از مقامات24
). و با راه و راست كه هر دو از اصطلاحات 204: 1383(معارف، 

  موسيقي هستند ايهام تناسب دارد.
  يكي فــرزند چــون مــاه تمامش

  كرامت كرده يزدان بدر نامش
  )79(همان: 

است، » مهر و مشتري«ي  بدر نام يكي از قهرمانان منظومه

  مل با ماه ايهام تناسب دارد.بدر در معني ماه كا
  چو كرد آن فعل را تمييز في الحال

  به كسر و رفع آن با خويش زد فال
  )80(همان:

كسر و رفع در اين جا به معني برطرف نمودن و انجام كـار  
آمده، اما در معناي حركات و اعراب كلمه با فعل ايهـام تناسـب   

  است. زيبايي خلق شده 
  چو زال زر مدامش ميل دستان

  از آن دستان اسير بند و زندان
  )93(همان: 

دستان درمصراع دوم به معني مكر و نيرنـگ اسـت امـا در    
است و در اين معنـي   شاهنامه لقبي است كه سيمرغ به زال داده

 با زال ايهام تناسب دارد.

  بدين صورت كه گشت آن تيره دل مسخ
  شود نسـخ محقـق خـط عمـرش مـي

  )107(همان: 
ه معني باطل شدن است اما نسخ نام يكي از نسخ در بيت ب

خطوط است كه توسط ابن مقله ابداع شده و در ايـن معنـي بـا    
  خط با ايهام تناسب دارد.

  سوادي مشك سان بر روي كافور
  پر از چين ليك از آهو و خطا دور

  )105(همان: 
آهو در بيت به معنـاي عيـب و نقـص اسـت امـا در معنـي       

تناسب دارد، در چين نوعي آهـو   حيوان معروف با مشك و چين
  گرفتند. وجود دارد كه از ناف آن مشك مي

  يكي ماه مبرقع نام شهناز
  اش نشنيده آواز صبا از پرده

  )124(همان: 
شهناز در اين جا نام شخصـي اسـت امـا در معنـي، ديگـر      
شهناز نام يكي از شش آواز اسـت و از زيرافكنـد خيزد(دهخـدا،    

  ايهام تناسب دارد.). و با آواز 12893: 1373
  چو اشك عاشقان گلگون و خوش رو

  جهان پيــما تــر از شبديــز خســرو
  )143(همان: 

دهد، گلگون نـام اسـب    گلگون در بيت معناي سرخ فام مي
ديگر خسرو پرويز است و در اين معني با شبديز و خسرو ايهـام  

ان تـو  تناسب دارد. اين نوع ايهام را ايهام تناسب تلميحي نيز مي
  گفت زيرا به داستان خسرو و شيرين تلميح دارد.

  ملك چون كرد جام زندگي نوش
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  غلامـان شـرف آغـوش آغـوش
  )188(همان: 
اسـت،   آغوش آغوش به معنـي دسـته، گـروه و بغـل آمـده     

شد و در اين معني بـا   آغوش به مني مطلق غلام نيز اطلاق مي
  غلام ايهام تناسب دارد.

  نهادندهمه در پاي آن شه رخ 
  پياده در پي اسبش فتادند

  )188(همان: 
رخ در بيت به معني چهره است اما شاعر با زيبـايي عناصـر   

اسـت. رخ   شطرنج (شه، رخ، پياده و اسب)را در كنـار هـم چيـده   
هاي شطرنج است و در اين معني بـا شـه، پيـاده و     يكي از مهره

  اسب ايهام تنتسب دارد.
  ز فضل خويشتن فصلي عيان كرد

  ني را به لفظ خوش بيان كردمعا
  )192(همان: 

است. معاني در  شاعر به زيبايي دو ايهام را در كنار هم آورده
ها آمده، بيان كردن به معني توضـيح دادن و گفـتن    معني دانش

ي  است. در معنـي دوم معـاني و بيـان نـام دو دانـش در حـوزه      
گويـد كـه بـدون     بلاغت است. معـاني از جملاتـي سـخن مـي    

: 1373رونـد (شميسـا،    ي لفظي در معناي خود به كار نمي قرينه
). و بيان، ايراد معناي واحد به طرق مختلف اسـت (شميسـا،   13

1392 :29.(  
  ملك با آنكه چابك بود و استاد

  داد وزيرش خصل چندي طرح مي
  )196(همان: 

ي  طرح به معني نقشه و پيشنهاد است، اما در معني صـفحه 
شرط گرو بندي در قمار.ر. ج. فرهنگ  تخته نرد با خصل (داو و

معين ذيل خصل) كه اصطلاحي در بازي نرد است ايهام تناسب 
  دارد.

  ملك احرام چون سوي حرم بست
  صفاي سعي مهرش برده از دست

  )214(همان: 
اسـت امـا    صفا به معني پاكي و سعي در معني تلاش آمـده 

بـايي  صفا و سعي در هم نشيني با احرام بستن ايهام تناسـب زي 
اسـت. صـفا نـام مكـاني در مكـه اسـت و        در كلام پديـد آورده 

كنند كـه بـه    حاجيان ميان صفا و مروه هفت بار آمد و رفت مي
گويند و در اين معـاني بـا احـرام     آن سعي ميان صفا و مروه مي

  بستن كه از اعمال حج است، ايهام تناسب دارند.
زيادي در  شد ابيات بسيار علاوه بر مواردي كه توضيح داده 

شود كه ايهام تناسب دارنـد از آن   مي مثنوي مهر و مشتري ديده
ــات:   ــه ابيـ  -543 -541 -190 -121 -120 - 78 -77جملـ

547- 556- 557- 558- 567- 583- 611- 615- 617- 
619- 620- 621- 635- 658- 665- 666- 667- 669- 
688- 743- 775- 785- 788- 794- 804- 837- 845- 
891- 916- 931- 945- 972- 998- 1150- 1152- 

1187- 1212- 1330- 1329- 1437- 1439- 1443- 
1447- 1448- 1449- 1459 1650- 1658- 1824- 
1825- 1826- 1863- 2488- 2603- 2610- 2632- 
2752- 2842- 2866- 2914- 2925- 2941- 2944- 
2947- 2953- 2970- 2981- 2992- 3034- 3050- 
3067- 3076- 3070- 3073- 3083- 3086-3079- 
3329- 3475- 3476- 3599- 3875- 4429- 4530  
ايهــام تناســب، شــكل ديگــري نيــز دارد كــه در  -5-1-1
هاي بديع، چندان بدان پرداخته نشـده اسـت و آن، چنـان     كتاب

برد كـه از   ي دو معنايي به كار مي است كه شاعر دو يا چند واژه
طرح اسـت؛ امـا معنـاي دومِ    هر واژه، فقط يك معني در شعر م

). اين نوع ايهـام  138: 1373ها با هم تناسب دارند (كزازي،  واژه
اند (غني پور ملكشاه، احمد و مهدي نيـا   را، ايهام در ايهام ناميده

  ).79: 1390چوبي، سيد محسن، 
  دوات آسا سياه از دود دل لب

  دماغـش گشته با سـودا مـركب
  )79(همان: 

بـه معنـاي خيـال آمـده و مركـب بـه        سودا در مصراع دوم
است، اما سـودا در معنـي سـياهي و     معناي آميخته به كار رفته 

مركب در معني دوات و جوهر با دوات و دود ايهام تناسب دارند. 
  است. شاعر از چند واژه ايهام تناسب ساخته 
  ز رنگ غم عيان در روم چين است

  ز چين همواره زنگم بر جبين است
  )98(همان: 

وم (روي+م) منظور روي من، است اما در معناي سرزمين ر
  روم با چين ايهام تناسب دارد. 

  به قصد ثور اسد را تيز چنگال
  شكسته تيـر رامي نسـر را بـال

  )101(همان: 
بسياري از واژگان بيت ايهام تناسب دارند. ثـور بـه معنـاي    
گاو است اما در معني صورت فلكي بـا اسـد، تيـر و نسـر ايهـام      

  ناسب دارد. اسد، تير و نسر نيز همين حالت را دارند.ت
  به حق هفت سبع صحف اعضات
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  بدان سي پاره دندان شكر خات
  )105(همان: 

صحف در معناي كاغذ و ورق است اما در معناي قرانـي بـا   
هفت سبع و سي پاره ايهام تناسب دارد. سي پاره دندان منظـور  

هفـت سـبع و    سي دندان است و در معني سـي جـزء قـران بـا    
  صحف ايهام تناسب دارد.

  ز يخ بندي كشيده جور بهمن
  جهان زال را در قيد آهن

  )219(همان: 
زال در بيت به معناي پير و فرتوت آمده اسـت. امـا زال در   

ايهام تناسب  -كه پسر افراسياب بود –معني پدر رستم با بهمن 
دارد. بهمن نيز چنين ويژگي دارد. بهمن در اين جا فصل بهمن 

  است اما در معني فرزند اسفنديار با زال ايهام تناسب دارد.
 ايهام تضاد -5-2

ايهام تضاد در سـاختار هماننـد ايهـام تناسـب اسـت، تنهـا       
ايهـام   تفاوت آن با ايهام تناسب در ايـن اسـت كـه بـر عكـس     

تناسب معني دوم كلمه به جاي تناسب (مراعات نظير) با كلمات 
يكي «است:  ديگر عبارت، تضاد دارد. شميسا در تعريف آن آورده

از انواع مهم ايهام تناسب، ايهام تضـاد اسـت: معنـي غايـب بـا      
(شميسـا،  » ي تضـاد دارد  معني كلمه يا كلماتي از كـلام رابطـه  

1381 :138.(  
  در روم چين استز رنگ غم عيان 

  ز چين همواره زنگم بر جبين است
  )98(همان: 

در مصراع دوم زنگ استعاره از غم و ناراحتي اسـت امـا در   
معني زنگبار، سرزميني است كه مردمانش سيه چرده هستند بـا  
روم ايهام تضاد دارد. در متون گذشته زنگبـار همـواره در برابـر    

  اند. سپيد روي بودهاند زيرا روميان  مردم روم قرار داشته
  نه شاهي ليك او را بنده هر كي

  شده هر كار خامي پخته از وي
  )222(همان: 

خام به معناي ناقص و ناتمام است اما در معنـي ناپختـه بـا    
  خام ايهام تضاد دارد.

  ايهام ترجمه -5-3
هاي ايهام تناسب ايهام ترجمـه اسـت و    يكي ديگر از شاخه

اي را كـه داراي   ان كـلام، واژه آن، چنان است كه سخنور در مي
اي كه آن معنـي دوم   دو يا چند معني است، به كار ببرد به گونه

اي ديگر باشد كه در همان بيـت   ي واژه يا غير مورد نظر، ترجمه
در ايهام ترجمه دو لغت كه مترادف همنـد  «است. يا عبارت آمده

  ).139: 1381(شميسا، » روند به دو معني مختلف به كار مي
  خواهد سر ازين خط رفت بر باد چو

  ندارد هيچ وجهي در رخ استاد
  )109(همان: 

وجه به معني چاره و راه حـل اسـت امـا در معنـي صـورت      
ترجمه و معني ديگر رخ است. در مصراع نخسـت نيـز خـط بـه     
معني نوشته آمده است اما در معني موي صورت بـا وجـه و رخ   

  است.ايهام تناسب دارد و بيت ايهام در ايهام 
  ي آن چشم جادو چو تير غمزه

  گشتي خطا تيرش ز آهو نمي
  )223(همان: 

منظور از آهو در بيت همان حيوان گريز پـاي اسـت امـا در    
  معني خطا و اشتباه با خطا ايهام ترجمه دارد

  استخدام -5-4
استخدام سه گونه است: استخدام تشـبيهي، اسـتخدام غيـر    

  ).144 :1381تشبيهي، استخدام ضمير (شميسا، 
  استخدام تشبيهي -5-4-1

فعل جمله ايهام دارد و در ارتباط با مشبه يك معنـي  «الف: 
  ).145(همان: » به، معني ديگري دارد و در ارتباط با مشبه

  گهي چون زلف او آشفته در كار
  گهي چون چشم خويش از ضعف بيمار

  )89(همان، 
 آشفته بودن با زلف با معني در هم ريختن مـوي و ژوليـده  
بودن است اما در ارتباط با نهاد جمله به معني ناراحت و غمگين 

باشد، در ارتباط  تواند چنين حالتي داشته  است. بيمار نيز مي  آمده
با چشم معني خمار و مستي دارد كه صـفتي زيبـا بـراي چشـم     

  ي شيراز آمده است: است چنان كه در بيت خواجه
  

  گشت بيمار كه چون چشم تو گردد نرگس
  ي تو نشدش حاصل و بيمار بماند هشيو

  )121: 1362(حافظ، 
  دهد. اما در ارتباط با نهاد جمله معني ناتوان مي

  بــر آنــم كــز ره خدمت قلـم وار
  كمر بندم به سر پويم در اين كار

  )91(همان: 
هايي است در قلم ني وجـود   كمر بستن براي قلم معني گره

معني آمـاده شـدن بـراي انجـام     دارد اما در ارتباط با نهاد جمله 
  دهد. كاري را مي

اسمي در ارتباط با مشبه يـك معنـي و در ارتبـاط بـا     «ب: 
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  ).146: 1381(شميسا، » به، معني ديگر دارد مشبه
  ببايد ريخت چون مهرم كنون زر

  مگر گردد درست اين كار چون زر
  )92(همان: 

 درست، در ارتباط با كار يعني كار حل و فصل شـود امـا در  
  عيب. ارتباط با زر يعني زر خالص و بي

  ها نظر كرد چو اندر خرده بيني
  سخن را چون دهانت مختصر كرد

  )96(همان: 
مختصر كردن در ارتباط با سخن يعني كوتاه كردن كلام و 
ايجاز در سخن گفتن است اما در ارتبـاط بـا دهـان بـه معنـاي      

  كوچكي دهان است.
  رود چون خامه در كار سر ما مي

  اين نامه پيوندد به اظهار اگر
  )108(همان: 

رود در ارتباط با ما (مهر) و سـر يعنـي نـابودن شـدن و      مي
  مرگ است اما در ارتباط با قلم به معني تراشيدن قلم است.

  كسي در بزم رندان گردن افراخت
  كه چون شمع از براي يار سر باخت

  )112(همان: 
گــردن افــراختن در ارتبــاط بــا كســي (انســان) بــه معنــي  
سربلندي و بزرگي است اما در ارتباط با شمع به معناي شعله ور 

است. سر باختن نيز در ارتباط با كسـي (انسـان) بـه      شدن آمده
معني فدا شدن و مرگ است اما در ارتباط با شمع معناي قيچي 

  كند.  ر ميورت دهد و شمع را شعله ي شمع مي كردن فتيله
  
  استخدام غير تشبيهي -5-4-2
همان وضع قبلي را دارد يعني، اسمي در دو معني با فعلي «

شود اما  شود يا فعلي در دو معني با اسمي تركيب مي تركيب مي
  ).147: 1381(شميسا، » ساختار تشبيهي ندارد

  ز حيرت در زبان چون لكنتي ديد
  زبانـي حالـي از نـي بـرتـراشيد

  )94(همان: 
لكنت در ارتباط با زبان به معناي نـاتواني از سـخن گفـتن    
است اما در ارتباط با ني معنـي اشـكال در قلـم نـي اسـت كـه       

  كنند. معمولاً با تراشيدن آن را درست مي
  قلم را چون ز حال او خبر گشت

  از آن سوداي بي پايان به سر گشت
  )95(همان: 

تن اسـت امـا در   به سر گشتن در ارتباط با قلم به معني نوش
  باشد. به معني افتادن و نابودن شدن مي» او«ارتباط با ضمير 

-850ابيات ديگري كه ايهام اسـتخدام دارنـد عبارتنـد از:    
1130- 1212 -    
  ايهام تبادر -5-5
ــلام، واژه واژه« ــاً)   اي از ك ــا آن (تقريب ــه ب ي ديگــري را ك

ي كـه  ا همشكل يا همصداست به ذهن متبادر كند. معمولاً واژه
شود بـا كلمـه يـا كلمـات ديگـري از كـلام        به ذهن متبادر مي

اي كـه بـه    ه ). در تبـادر واژ 141: 1381(شميسـا،  » تناسب دارد
يا واژگاني در كلام تناسب (مراعـات    شود با واژه ذهن متبادر مي

نظير) دارد. تفاوت آن با ايهام تناسب در اين است كه در ايهـام  
اما در تبادر شباهت ظـاهر اسـت كـه     تناسب واژه دو معنا دارد،

آورد و دو معني بـودن مطـرح نيسـت     اي ديگر را به ياد مي واژه
: 1390غني پور ملكشاه، احمد، مهدي نيا چـوبي، سيدمحسـن،   (

81.(  
  بـدان معنـي باريك و خـط خوب

  چو گشت از كلك مهر آن نامه مكتوب
  )201(همان: 

است كه براي » مهر و مشتري«ي  قهرمان منظومه» مهر«
آورد  را به ياد مـي » مهر«است اما در بيت  نامه نوشته» مشتري«

  كه با كلك، نامه و مكتوب تناسب دارد.
  چو سروت از چه باشد پاي در گل

  چرا خونت بود چون غنچه در دل
  )217(همان: 

  كند كه با غنچه تناسب دارد. گل، گلُ را به ذهن متبادر مي
  دهز گنج سيم گردون در گشو

  به پاشيدن يد بيضا نموده
  )223(همان: 

كند كه با گنج و سـيم تناسـب    در، در را به ذهن متبادر مي
  دارد.

  ايهام عكس -5-6
ايهام عكس، نوع ديگري از انواع ايهـام اسـت كـه از نظـر     

گيرد و در حقيقت بايد  تري قرار مي ي پايين زيباشناسي در درجه
جنــاس تــام بــه حســاب آن را نــوعي تفــننّ ادبــي و در رديــف 

آورد(غني پور ملكشاه، احمـد، مهـدي نيـا چـوبي، سيدمحسـن،      
اي كه در آغـاز بيـت آمـده بـا      ). در ايهام عكس واژه83: 1390
  ي پاياني جناس تام دارد. واژه

  به آتش ماهيان رغبت نموده
  جگر بر تابه بهر تابه بوده
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  )220(همان: 
خـتن غـذا   ي نخست به معني وسيله و ابـزاري بـراي پ   تابه

گويند اما تابـه دوم بـه معنـي     است و بيشتر آن را ماهي تابه مي
كباب كردن است اين دو كلمه علاوه بر ايـن كـه بـا همـديگر     
جناس تام دارند، در معناي دوم با همديگر و بـا آتـش و مـاهي    

  ايهام تناسب دارند.
  يكي با عود سوزي روي كرده

  يكي با عود سازي خوي كرده
  )221(همان: 

د در مصــراع نخســت نــوعي چــوب اســت كــه دود آن عــو
باشد. اما در مصراع دوم نام نوعي ساز است عـود يـا    خوشبو مي

هـاي گونـاگون دارد،    بربط يا رود در نواحي مختلف ايران شكل
هـاي زيـر و بـم     تارهاي اين ساز ابتدا دو رشته بوده كه بـه نـام  

د كـه ميـان   است، بعدها دو تار ديگر به آن افزودن شده ناميده مي
ي ديگري به آن اضـافه   بستند در قرن چهارم رشته بم و زير مي

). امـا در معنـاي دوم ايهـام تناسـب     126: 1351كردند (مـلاح،  
دارند، چنان كه عود در مصراع نخست در معناي ساز با سـاختن  
ايهام تناسب دارد و عود در مصراع دوم در معني چـوب خـوش   

  بو با سوختن ايهام تناسب دارد.
  ز كانون گشته در كانون پديدار

  دمادم لاله و خيري و گلنار
  )221(همان: 
هـاي   كانون به معني آتشدان است. در لغت سرياني به مـاه 

  ). 15966گويند (ر.ج. لغت نامه:  سوم و چهارم رومي، كانون مي
  

  گيري: بحث و نتيجه -6
در جدول زير آمده اسـت   –ها كه  با توجه به استخراج داده

توان نتيجه گرفت كه: صد و شش مورد ايهام در مثنـوي   مي –
 131شود، در اين ميان ايهام تناسب بـا   مهر و مشتري ديده مي

مورد بسامد در رديف نخست قرار دارد و بعـد از آن بـه ترتيـب    
مورد، ايهـام تضـاد،    5مورد، ايهام در ايهام  12ايهام استخدام با 

 2مورد و ايهام ترجمه با  3ايهام تبادر و ايهام عكس هر كدام با 
هاي بعدي قرار دارند.پژوهش حاضر نشان  مورد تكرار در جايگاه

دهد كه عصار تبريزي در به كار بردن ايهام شاعري مطـرح    مي
است. با اين وجود تاكنون كسي در اشعار عصـار بـه ايـن نكتـه     

هـاي سـبكي    توان گفت كه ايهام جزو ويژگي توجه نكرده و مي
  عصار است.
 : بسامد انواع ايهام در مثنوي مهر و مشتريدولج

 تعداد انواع ايهام رديف

 131 ايهام تناسب 1

 5 ايهام در ايهام 2

 3 ايهام تضاد 3

 2 ايهام ترجمه 4

 12 ايهام استخدام 5

 3 ايهام تبادر 6

 3 ايهام عكس 7

 106 جمع 8
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